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نويسندۀ داستان / لحن: داستان روايی / زاويۀ ديد: اول شخص / نوع نثر: نثری سرشار  زاده:    محمدعلی جمال 

  المثلها و اصطلاحات عاميانه، ساده و طنزگونه و کوتاهی جملات.  ضرب  از کنايات

که   گذاشته بوديم قرار و مدارها همقطار رتبه. در اداره با  ترفيعشب عيد نوروز بود و موقع  ◙ 

نوش جان  بدهد، دوستان  صحيحیکباب غاز  وليمهکس، اول ترفيع رتبه يافت، به عنوان  هر

  تش دعا کنند.به عمر و عزّ  ،نموده

: عيد نوروز: مرکب / نوروز : فعل در وجه وصفی/نموده: ترکيب اضافی / کباب غاز قلمرو زبانی:

قرار چند نفر که با هم به يک شغل مشغول باشند/    دو يا  ؛: همرديفانهمقطارها  / جاه    : مقام،رتبهب تفعيل، بالا بردن/  : مصدر با ترفيعاضافی/    ترکيب

: وابستۀ صحيحکباب: هسته،    ؛کباب غاز صحيحی  /  : درست، کاملصحيح  /  دهندمی  : طعامی که در مهمانی و عروسیوليمهمرکب اتباعی/    و مدار:

  . : ترکيب اضافیعزتش / : متممعمر: ماضی التزامی/ کنند / بيانی صفت ،پسين

گويند؛ مانند: قرار و  می  آيد «مرکب اتباعی» يا «اتباع»می  نخست  واژهدوم اغلب بی معنی است و برای تأکيد    واژهيی که در آنها  هابه ترکيب  ◄

  نوش جان نمودن: کنايه از خوردن  قلمرو ادبی:/  .مدار

  . عيترف مناسبتدادن به  وليمهتن و ترفيع گرف پيام:

  . گفت در ميان گذاشتمکرده بوديم تازگی با هم عروسی  به  را با عيالم که   رفقاقرار با    رتبه به اسم من درآمد. فوراً مسئلۀ ميهمانی و  ترفيعو    زد◙  

برای    ی که هست چون ظرف و کارد و چنگال، ولی چيز جلوشان درآيیو بايد در اين موقع درست  ای  ندادهتو شيرينی عروسی هم به دوستانت  «

  » .نفر نباشد که با خودت بشود دوازده نفر  هيشتر نداريم يا بايد باز يک دست ديگر خريد و يا بايد عدّۀ ميهمان بيشتر از يازدبدوازده نفر 

: ترکيب  يک دست ديگر  /: ج رفيق  رفقا  /  : ترکيب اضافیمسئلۀ ميهمانی  /قيد    :فورا /رتبه گرفتن    ،: ارتقا يافتنترفيع  /د  : اتفاق افتازد  قلمرو زبانی:

در ميان    قلمرو ادبی:/    کيب وصفی: تردوازده نفر  /  ی يدقمتمم  :  اين موقع  صفت مبهم /  ، ديگر: وابسته  ؛شمارشی  يک: صفت  ؛دست: هسته   ؛وصفی

  : چنگال،  کارد  ،ظرف  /   » کردن  يیرايخوب پذ  نشان دادن؛   یگريخود را به د  يیتوانا«کنايه از    جلوی کسی درآمدن:  /   کنايه از مطرح کردن  گذاشتن:

  .  تناسب

  ترفيع گرفتن و قرار و مدار ميهمانی گذاشتن. پيام:

دهد و دوستان هم نمی  راتازه    پرت  خرت وو بودجه ابداً اجازۀ خريدن  از چه قرار است    ماليّهدانی که در اين شب عيدی،  می  خودت بهتر«گفتم:  ◙  

 :گفتم  ».سماق بمکندو بگذار    خط بکش  نقداً را    ما بقیو    وعده بگيررا  ی بالا  هاتنها همان رتبه«  :گفت  »شوند.نمی  و سه چهار نفر کمتراز بيست  

که کباب غاز بخورند    اند  شکمها را مدتی صابون زده و    افتد پايی میبار برايشان چنين    يک  آزگار سال  ها  ين بدبخت، اآيدنمی  ا خوشخدا رای بابا،  «

  » ؟بگيريم عاريهيگر ظرف و لوازم د. چطور است از منزل يکی از دوستان و آشنايان يک دست کنندساعت شماری میو 

وسايل و خرده ريزهای    ،از اشياای  مجموعه :  خرت و پرت: نهاد /  بودجه/    دارايی  ،: مربوط به مالماليه: قيد، وندی، صفت برتر /  بهتر  قلمرو زبانی:

/   »گفت«مفعول فعل  همان ... بمکند: /: تنها جملۀ: صفت برتر، مسند / کمتر : عدد مبهم، متمم /چهار نفره س بيست و مرکب اتباعی /  ، کم ارزش

به  ،  : زمانی درازآزگار  / : زائد  آيد»نمی   در «خدا را خوش  » را«جمله /    : شبهای بابا  / فعلا   ،اکنون: قيد،  نقدا  /  : آنچه باقی ماندهمابقی/   پيوند:  واو

ه از کسی برای رفع  : آنچعاريه: قيد /  يک بارنگ /  ای رترش مزه و قهوهای  : دانه سماقترکيب وصفی، قيد /    :سال آزگارطور مدام، تمام و کامل /  



  www.jafarisaeed.ir  t.me/JS_ir  ١۴٠٠ )١٦درس  ٣سعيد جعفری (فارسی 

١٤٥ 

و موقت    : امانتیعاريه  /ها  بايسته  ،ج لازم  ،: وسايللوازم/    وضع مالی  :هماليّ /    پيوند: حرف  که پس از رفع نياز آن را پس دهند /    حاجت بگيرند و

کنايه از دعوت   :وعده گرفتن  /: مجاز از کسی که دارای رتبه بالاست  رتبه بالا/    جانبخشی  ،پنهان: استعاره  دهدنمی  بودجه اجازه  قلمرو ادبی:/    .بودن

اتفاق افتادن، : کنايه از  پای افتادن /    بيهوده  : کنايه از انتظار کشيدنسماق مکيدنحذف کردن /    ت را پس گرفتن،: کنايه از دعوخط کشيدن/    کردن

برای فرارسيدن    کشيدن  : کنايه از انتظارکردن  ساعت شماری  /  دل خوش کردن   ،وعدۀ به خود دادن: کنايه از  شکم را صابون زدن  /  پيش آمدن موقعيت

  شماری کردن.  ، لحظهساعت يا زمانی خاص

  از مهمانان. برخیو حذف  ماندنمالی  تنگنایدر  پيام:

وارد اين خانه    عاريهاز کسی چيز    بگذارمکه محال است در ميهمانی اول بعد از عروسی    بيرون کنت  سراز    خيال رااين  گفت:    اوقات تلخبا  ◙  

  دسته بيايند و   نيست جز اينکه دو روز مهمانی بدهيم. يک روز يکای  پس چاره«  : گفتم؟  ميردندارد و بچۀ اول می م وکشانی که  دنمی  بشود؛ مگر

  و بنا شد روز دوم عيد نوروز دسته اول و روز سوم دسته دوم بيايند.  .با اين ترتيب موافقت کرد عيالم ».ديگرای بخورند و فردای آن روز دسته

چيزی را به فال    ،ميمنت، خجستگی  ،نشگو  :شکوم: اجازه دادن /  گذاشتن: ناممکن، ناشدنی /  محال: زيرا /  »محال استدر «که    که  قلمرو زبانی:

پس از رفع نياز آن را پس دهند /    ه از کسی برای رفع حاجت بگيرند و: آنچعاريه  /  وصفی، مفعول   : ترکيباين خيال: همسر /  عيال/    نيک گرفتن

ای دسته   /  انحصار  : قيدجزنادی /  ندارد، غير اس  : وجودنيست»ای  در «چاره  نيست/    : قيد پرسشی مگر/    پرسش انکاری  :رد؟يممی  ی ...داننمی  مگر

آزرده و افسرده    ،: کنايه از خشمگيناوقات کسی تلخ بودن   /  آميزیحس   :اوقات تلخ  قلمرو ادبی:  /)  رندبخو  بيايند و(حذف فعل به قرينۀ لفظی  ديگر ... :  

  کردن. : کنايه از فراموش خيال را از سر بيرون کردن: مجاز از ذهن / سر /بودن 

  عاريه گرفتن. بدشگونی پيام:

و کباب برّۀ ممتاز و دو رنگ پلو و    اعلاجو   ، آشمعهودشده است. علاوه بر غاز روز دوم عيد است و تدارک پذيرايی از هر جهت ديده    اينک◙  

بودم   بی نظيری هاحکايت مشغول خواندنلم داده بودم و ای  تخت خواب گرم و نرم تازه رو به راه شده است. در  مخلّفاتخورش با تمام چند جور 

ياب گويد پسر عموی تنی توست و برای عيد مبارکی شرفمصطفی نام، آمده، می ديلاقیجوان :«که عيالم وارد شد و گفتشده بودم  کيفوردرست 

  دست   بیو    آسمان جُلو    لوتلات و  ؛  . جوانی به سن بيست و پنج يا بيست و ششمی شد مصطفی پسرعموی دختردايی خالۀ مادرم    »است.  شده

  و بدقواره.  بدريختو تا بخواهی  پخمهو  پا و

Ϳشدمنمی که سالی يک مرتبه بيشتر از زيارت جمالش مسرور و مشعوف  الحمد.  

از هر  ، برگزيدهنفيس ،ممتاز: برتر، اعلا / عهد شده، شناخته شده، معمول :معهود /  دن: آماده کرتدارک نهاد /اکنون، ايناهاش، : اينک قلمرو زبانی:

: چيزی مخلّفات/    خورشت:  خورش  /  مميز  ،: نوع»پلو  دو رنگدر «  رنگامتياز/    ، دارای: پسنديدهممتاز/    یماهگ گوسفند تا شش  ۀبچ:  بره/    چيز

؛ نذير: آواهم( : بی مانندنظير بی  /  فرزندزن و    ،: همسرعيال/    گيردن چاشنی در کنار آن قرار میشود يا به عنوامی  که به يک مادۀ خوردنی اضافه

به حضور    محترم و عاليقدر،  : آمدن به نزد شخصشرفياب شدن  /  قد درازآدم  :  ديلاقی  /فقيرو    بی کاره  :لات و لوت: سرخوش /  کيفوريم دهنده) /  ب

زشت و نامتناسب    : آنکه يا آنچه ظاهریبدقوارهه /  بدقياف: زشت،  بدريخت  /  : ابله، کودنپخمه: پوشش به معنای مطلق /  لجُ رسيدن /    ارجمندیشخص  

  ،بی چيز  ،کنايه از فقير  ل:آسمان جُ   /  : کنايه از مهيا و آماده شدنرو به راه شدن  قلمرو ادبی:/    : خوشحالمشعوف: شاد /  مسرور  /بدترکيب    ،دارد

  . بی عرضهو  کنايه از ناتوان پا: و دست بی /راحت  از کنايه، و نرم گرم: جناس / بی خانمان

  ورود جوانی به نام مصطفی / تدارک پذيرايی پيام:

ندارد!   دخلیبه من « :گفت ».بکناز سر ما را  شاخ و دُم غول بیاين  شرّ بگو فلانی هنوز از خواب بيدار نشده و  تو را به خدا«: ◙ به زنم گفتم

آيد اين بيچاره نمی  و خدا را هم خوش  نيستای  ديدم چاره  ».خودت بزنگلی هست به سر    هر  پسرعموی خودت است.  هفت قرآن به ميانماشاءالله  
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  صلۀ ارحام چنين روز مبارکی  «  :. پيش خودم گفتمگرسنه و پای برهنه به اميد چند ریال عيدی آمده، نااميد کنمه دور و دراز با شکم  از را  لابدکه  

  »؟خواهی کردنکنی، کی 

به من   به من دخلی ندارد:غول بدقواره و بدريخت /    غول بی شاخ و دُم:: بدی /  شر/    دهم»«سوگند می حذف فعلِ    تو رو به خدا:  قلمرو زبانی: 

به ديدار :  ارحامصلۀ  رحم /    ج:  ارحام  /  قيد  ،به احتمال زياد  ،: احتمالالابد  /: فعل غير اسنادی  نيست  ایچاره  شبه جمله /  Ϳ:ءماشا  /  مربوط نيست 

  غول بی شاخ و دُم:   قلمرو ادبی:/    پرسش انکاری  :کرد؟   یخواه...  روز    نيچن  /  خويشاوندپرسی  ،پرسی کردن  خويشاوندان رفتن و از آنان احوال

از رها شدن  شر کسی را کندن:: مجاز از وجود /  سراستعاره از مصطفی /   /    ، کنايه  قرآن به ميان:خلاص شدن  اينکه قرآن با    کنايه از   هفت 

  ز هر کاری کردی برای خودت کردی، کنايه ا  گل به سر زدن:به ما پديد آورد /  ها  ی هفتگانه اش سپری برای جلوگيری از رسيدن گرفتاریهاخوانش

  گردد / به خودت باز می زيانشو  سود

تر شده است.    کريه  تک و پوزشتر و  دراز  قدش؛  واترقيده آقا    چشم بد دور،  ماشاءاللهصدايش کردم، سرش را خم کرده وارد شد. ديدم    لهذا◙  

از توصيف لباسش بهتر است بگذرم؛ ولی همين شدن بود؛    در همان ساعت در ديگ مشغول کباب  کهای  مادرمردههمان غاز    گردنش مثل گردن

بود. چنان باد کرده بود که راستی راستی تصور کردم   خورد رفتهيک وجب  قدرقدر می دانم که سر زانوهای شلوارش که از بس شسته بودند به 

  هراسان م که عيالم بود جابعُ کمياب و شیء  مخلوقاين  وراندازتماشا و  مشغولکرده است.  مخفیو در آنجا  کش رفتهدو رأس هندوانه از جايی 

خواهی آورد؟ تو  ی فردا از کجا غاز هابرای مهمانی امروز بياوريم، ها، مرد حسابی، اگر اين غاز را برای مهمانخاک به سرم « وارد شده گفت:

شود نصف  نمی  آيا«  :است و بدغفلتی شده؛ گفتم  حرف حسابیديدم    »!ایدوستانت هم وعدۀ کباب غاز دادهو به همۀ  ای  که يک غاز بيشتر نياورده

  ؟»و نصف ديگرش را فردا سر ميز آوردغاز را امروز 

: تنزّل واترقيدن/    ؛ حذف فعلجمله دعايی؛ چشم بد دور باد  :چشم بد دور  آنچه خدا خواست /  :ماشاءالله/    ازين رو  ،: برای همينلهذا  قلمرو زبانی:

؛ غدر:  آواهم : اندازه (قدرناپسند /    ،: زشتکريه  /شخص به ويژه سر و صورت  ظاهر  به طنز    ،دک و پوز  تک و پوز:  کردن، پس روی کردن / 

سنجش يا ارزيابی چيزی از راه نگاه کردن   :ورانداز: پنهان /  مخفی/    دزديدن، ربودن  کش رفتن:  /  نرفت  از بينو    نساييده شد  ن:خورد رفتنابکاری)/  

حذف فعل «شد» به قرينه    خاک بر سر:  /  : ترسانهراسان  / رود  معمولا برای اشاره به امری شگفت به کار می  :عجاب  شیءٌ : آفريده /  مخلوق  /

 ...  گردن گردنش مثل    قلمرو ادبی:/    : فراموشی بدیبدغفلتی   : سخن درست /یحرف حساب  /  ضمير مبهم  :فلانی: مرد کامل /  حسابی  مرد معنوی /  

 خاک بر سر شدن:  /  ؛ تلميح»جابٌ عُ   شیءٌ اشاره به آيه «إنّ هذا لَ   عجاب:  شیءٌ   / کنايه از بيچاره    مادرمرده:  /به    غاز: مشبه  ؛مشبه  گردنش:  ؛تشبيه  :

    از بدبخت شدن يا دچار مشکل شدن کنايه

  سرگردانی ميزبان به علت کمبود غاز برای دو روز مهمانی. پيام:

  دست کباب غاز به اين است که    حسنتمام  صف غاز سر سفره بياورند.  بريزی؟ هرگز ديده نشده که نخواهی آبروی خودت را  می  مگر«  :◙ گفت

و پس از مدتی انديشه    امر گرديده  وخامت  ملتفت  در دمنداشت.    برو برگردبود و هيچ  حقا که حرف منطقی    ».روی ميز بيايد  سر به مُهرو    نخورده

 ؛است  کودنچه زياد  مصطفی گر «  :. به خود گفتمدست و پا کنيمديگر  طور شده يک غاز    ديدم که هرچارۀ منحصر به فرد را در اين    ،استشارهو  

  » .ش ساخته استدستها از قدر اين لابدکه نيست؛  شکستن گردن رستم و کشف آمريکار بزرگی مثل تهران، ولی پيدا کردن يک غاز در شه 

رای :  استشاره  /  ی، خطرناک بودنم: بد فرجاوخامت  /  : متوجهملتفت: حقيقتا /  حقا  /  خوبی:  حسن  /  قيد پرسشی  ،: واژه پرسشمگر  قلمرو زبانی:

(ماضی نقلی مجهول)/   »است«حذف فعل کمکی  ديده نشده: /پخمه  ،: احمقکودن / بی همتا خاص،  منحصر به فرد: / نظرخواهی  ،مشورت ،زنی

:  لابدساز/    حرف ربط همپايه  ولی:  /   اليه٢اليه مضاف : وابستۀ وابسته، مضاف»ملتفت وخامت امردر «  امر فوراً، قيد/    در دم:  /   : مجاز از سخنحرف
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کنايه از دست نخورده و کامل /   سر به مهر:/    درسته  ،کامل، سالمکنايه از    نخورده:  دست:  قلمرو ادبی/    : اندازهقدر  /  ديق  اد،ياحتمالا، به احتمال ز

کشف آمريکا و شکستن کنايه از آماده و مهيا کردن /    :ندست و پا کردمجاز از لحظه /    :دم  /، تضاد  و ترديدکنايه از بدون شک    بی برو برگرد:

در «لابد اينقدر از دستش ساخته  دست / کنايه از عهده کاری برآمدن   کار از دست کسی ساخته بودن:و سخت /  دشوارکنايه از کار   گردن رستم:

  از توان و نيرومجاز  است»:

  مشورت برای حل مشکل کمبود غازپيام: 

از زير  و  چند مرده حلاجیم امروز نشان بدهی که خواهمی  ؛مطلب از چه قرار استای شده ملتفت لابدمصطفی جان! «به او خطاب کرده گفتم:  ◙

سرخ و سياه شد و بالاخره   مبلغیابتدا  ،معهودبه عادت  مصطفی ».هر قيمتی شده، برای ما پيدا کنی هم شده يک عدد غاز خوب و تازه بهسنگ 

منصرف و از اين خيال بايد    زدغاز را بايد به کلی    قيددر اين روز عيد،  «  :فرمايندمعلوم شد می  و  بيرون آمد  پيچ حلقوم  نیاز    بريده  بريدهصدايش  

  ».چون که در تمام شهر يک دکان باز نيست ؛شد

 /و گلو    : حلقحلقومنی و شلنگ قليان/    ؛مرکبواژه    پيچ:  نی  /: منقطع  بريده بريده  /  : مقداری، صفت مبهممبلغی  /  : متوجهملتفت  قلمرو زبانی:

کنايه از نهايت تلاش    زير سنگ پيدا کردن:   /  »توانايی داشتنچقدر  کنايه از «  چند مرده حلاج بودن::  قلمرو ادبی  /  : چشم پوشی کردننشد  منصرف

کنايه از منصرف شدن، صرف نظر کردن /    قيد چيزی را زدن:  تشبيهی /  اضافۀ  :پيچ حلقوم  نی  /  خود را کردن برای کاری سخت و غير ممکن

  کنايه از خجالت کشيدن. سرخ و سياه شدن:

  شب عيد  غاز در يافتنردن مصطفی برای مکلف کپيام: 

ولی    :! مختاريدعرض کنمچه    والله«  :برده، گفتبا همان صدا، آب دهن را فرو    !»؟ خاکی به سرم بريزمپس چه  «  : پرسيدم  استيصال◙ با اين حال  

خودتان  « :گفت »؟طور پس بخوانم شوند؛ چهها وارد میساعت ديگر مهمان ؛ يکخدا عقلت بدهد« :گفتم ».خوانديدپس میی را خوب بود ميهمان

  چطور ام،    تلفن کرده  همين امروز صبح به چند نفرشان«  : گفتم  ».خواب پايين نياييد  کرده؛ از تخت  قدغن  طبيبو بگوييد    ناخوشی  بزنيد بهرا  

که نيستند که هر چه بگويم آنها هم   قنداقیشناسی. بچه  نمیمرا    رفقایبگوييد غاز خريده بودم، سگ برد.» گفتم: «تو  «  :گفت  »؟بگويم ناخوشم

اصلاً بگويند آقا منزل تشريف ندارند و به زيارت حضرت    بسپاريدمثل بچه آدم باور کنند. خواهند گفت می خواستی يک غاز ديگر بخری.» گفت: «

  » .اند  معصومه رفته

: مختاريدگفتن/   عرض کردن:/  جمله شبه ،حذف فعل به قرينه معنوی ،خوردممی: سوگند به خدا والله / درماندگی ،ناچاری:  استيصال قلمرو زبانی:

: چطور  /  : ممنوعقدغن  /  وانمود کردن  :د يبزن  یبه ناخوشخود را    /  وندی  متمم،  ،: بيماریناخوشی  /  لغو کردن، پس زدن   پس خواندن:داريد/    اختيار

ای که کودک شيرخوار پارچه:  قنداق/    : ج رفيقرفقا  /   اسنادی  فعل  : هستم،در«ناخوشم»  »م«  /  : مسندناخوش  /  قيد  همين امروز صبح:قيد پرسشی /  

دعايی کنايه از اينکه عقل  جمله به ظاهر خدا عقلت بدهد:بينديشم / ای کنايه از چه چاره  بر سرم بريزم: چه خاکی قلمرو ادبی: /. بندندرا در آن می

    نداری!

  خواندن مهمانی و عذر و بهانه تراشی.پيشنهاد پسدرماندگی ميزبان و پيام: 

که می   ؛رویگيری و زود میام. اين اسکناس را می  دانی چيست؟ عيدی تو را حاضر کردهمی  ،مصطفی«  :گويد؛ گفتممی  پرت و پلازياد    ديدم◙  

اين سال نو به شما مبارک باشد و هزار سال به اين    ان شاء اللهخواهم هر چه زودتر از قول من و خانم به زن عموجانم سلام برسانی و بگويی  

خود را    افکارباشد، دنبالۀ    گوش دادهمن    حرفهایآنکه اصلا به    بدون.  فکر و خيال مصطفی جای ديگر استمعلوم بود که  سالها برسيد.» ولی  
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  سر ا فردا از نو گرم کرده دوباره  شود همين غاز رمی  ،نزنندبه غاز    دستکه امروز مهمانها    سوار کردای  شيوه  باشد   اگر ممکن«  :گرفته، گفت

  » .سفره آورد

مفعول؛ دو   دنبالۀ افکار خود: / التزامی ماضی گوش داده باشد: / : حرف اضافهبدون / مرکب اتباعی؛ معنی بی ،بيهوده  پرت و پلا: قلمرو زبانی:

  ديدم   قلمرو ادبی:  /  : رویسر/    : وجود داشته باشدباشد  /   حرف ربط  :اگر: فعل در وجه وصفی/  گرفتهترکيب اضافی، دنبالۀ افکار و افکار خود /  

انديشی   چاره  کنايه از   کردن:  سوارای  شيوه   /  کنايه از دوباره به فکر کردن ادامه داد  دنبالۀ افکار خود را گرفت:آميزی /  حس  گويد:پرت و پلا می 

    کنايه از نخوردن دست به غاز نزدن: / »نيست حواسش اينجااينکه «کنايه از  :استفکر جای ديگر  / ترتيب دادن ،کردن

  شيوۀ پيشنهادی مصطفی برای نخوردن غاز و حل مشکل کمبود غاز.پيام: 

کردم    نشخوار  لهمخيّ خاطر و   خفايایو    زواياو بی معنی به نظر می آمد کم کم وقتی درست آن را در    بی پاامر زياد    بادیدر  که    ديدم اين حرف◙  

دم و و. هرچه بيشتر در اين باب دقيق شدم يک نوع اميدواری در خود حس نمگرفت  سرسریو نبايد زياد  نيست    نامعقول قدرها هم    آن  معلوم شد

اولين  «  شادمان رو به مصطفی نموده، گفتم:و خندان و    سر دماغ آمدمدرخشيدن گرفت. رفته رفته    درونمر  اتيره و ت  شبستانستاره ضعيفی در  

 بدهی مهارت به خرج  . بايد خودت  گشوده خواهد شدفقط به دست خودت    گرهنظرم اين    ولی به  ؛شنوممی  حسابیبار است که از تو يک کلمه حرف  

  غاز برنيايد.»  به اين زدن دست صدد راز مهمانان د که احدی

: پندار و خيال / مخيله  ی پنهان /هاگوشه  :زوايا و خفايای: ج زاويه /  زواياپنهان /    ،: ج خُفيهخفايا  بی پايه /:  بی پا: آغاز /  بادی  قلمرو زبانی:

رفته   /  بخش سرپوشيده مسجدشبستان:  با بی توجهی /    سرسری:  /  خرد برخلاف    ،نيستآنچه از روی عقل  :  نامعقولبازخوردن /    نشخوار کردن:

حرف ديگران    اينکه  کنايه از  :آن را در زوايا و خفايای خاطر و مخيله نشخوار کردم  /  : مجاز از سخنحرف  قلمرو ادبی:  /: قصد  صدد  /کم کم    :رفته

  دا يپ  شادیو    یحالت خوش  کنايه از  ن:سر دماغ آمد  : استعاره از اميد /ستاره  اضافه تشبيهی /  :شبستان درونم  /  استعاره پنهان   ،   مرا تکرار کرد

  /   ماهرانه انجام دهی ، انديشی کردن کنايه از چاره مهارت به خرج دادن:  / : کنايه از حل کردن مشکلگشودن گره /  : استعاره از مشکلگره / کردن 

    اقدام کردن ،کنايه از خوردن دست زدن: /  را کردن یزيقصد چ در صدد بر آمدن:

  مصطفی. پذيرفتن پيشنهاد مصطفی به عنوان حرف حساب و راه حل و سپردن اين امر به شخصپيام: 

، آثار  بکشم  مو مهار شتر را به کدام جانب می خواه  رش نشده بود که مقصود من چيستدستگيو گرچه هنوز درست    جانی گرفتمصطفی هم  ◙  

آيی بنشينی؟ نزديکتر بيا. روی اين صندلی مخملی پهلوی خودم  نمی  چرا«  :افزوده گفتم  زبانی  شادی در وجناتش نمودار گرديد. بر تعارف و خوش

؟ از اين باقلبا یخور نمیچرا گز    ؟زن مناسبی پيدا کنمخواهی برايت شغل و  کنی؟ میکار می  بنشين. بگو ببينم حال و احوالت چه طور است؟ چه 

 » ..که سوغات يزد است. نوش جان کن(باقلوا) 

: آشکار نمودار  /چهره  : جمع وجنه،  وجنات  /  فعل در وجه وصفی  :افزوده: قيد/  هنوز  /پيوند وابسته ساز  : مخفف اگرچه، حرف  گرچه  قلمرو زبانی:

  یمهار شتر را به کدام جانب م  /  کنايه از متوجه شدن چيزی دستگير کسی شدن:   /  : کنايه از سر حال آمدنگرفتنجان    قلمرو ادبی:  : مسند/چطور  /

کنايه از    ردن:نوش جان ک/    مجاز از سخن؛ خوش زبانی: خوش سخنی  ی»:خوش زبانزبان در «کنايه از اينکه قصدم چيست /    :خواهم بکشم

 خوردن 

  تعاريف ميزبان و خوشزبانی ميزبان برای مصطفی. روحيه گرفتن مصطفی از پيام: 

هرگز نديده    غيرمترقبۀو دلبستگی    از اين بروز محبت  جويده جويدهست  ش را روی صندلی مخمل جا داد و خواکج و معوجمصطفی قدّ دراز و  ◙  

گذارم از  نمی  هم  کوچک من هستی. اصلا امروز؟ تو برادر  چيستها  اين حرف،  استغفرالله«:  نداده گفتم گزاری کند ولی مهلتش  سو نشنيده سپا
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  نو نوار م را هم بدهد بپوشی و  دست از لباسهای شيک خود  سپارم يکمی  کنی. همين الان هم به خانم  . امروز بايد ناهار را با ما صرفاينجا بروی

بره و برنج و خورش، غاز را    و و کبابج  ، آشمقدماتباش وقتی بعد از    ملتفت،  هستشدی، بايد سر ميز پهلوی خودم بنشينی. چيزی که    که

کاه از خودمان نيست،  ايم که نزديک است بترکيم.    خورده  قدر  ، ديگر شکم ما جا ندارد. ايندستم به دامنتانگويی ای بابا،  می  روی ميز آوردند،

    که از خودمان است.کاهدان 

:  مهلت  /(همآوا؛ گذاری): مفعول،  گزاریسپاس: قيد /  هرگز  /  غيرمنتظره  ،ناگهانیغيرمترقبه:  : کج /  معوج  /  صفت  : دراز، کج، معوج  :قلمرو زبانی

در اصل  (نو شدن،    :شدن  نوار نو    هر چيز که به شکل رشته باريک درآمده /   :نوار  /  کنم: سفارش میسپارممی جمله /    شبه   الله:  استعفر  / فرصت  

: کنايه از گنگ، نامفهوم و جويده جويده  قلمرو ادبی:/    انبار کاه:  کاهدان: ج مقدمه /  مقدماتمتوجه /    ،: آگاهملتفت  /   : وجود دارد سته  /)نوار نو

 کسی، از  کنايه از متوسل شدن  دامن شدن:دست به    /  آراسته و زيبا شدنکنايه از    نو نوارشدن:  پرسش انکاری /  :ست؟يها چحرف  نيا  /قطع  نم

کاه از خودمان تضاد /    نيست:،  است: استعاره از شکم /   کاهدان: استعاره از غذا /  کاه   /  کنايه از زياد خوردن  خوردن ترکيدن:  از  /ياری خواستن  

  باشيم.خود  یبه فكر سلامتاينکه بايد از  هيكنا ،تمثيلنيست کاهدان از خودمان است: 

  مهمانی با هنرنمايی مصطفی. نخستروز  ميزبان به مصطفی و نقشه کشيدن برای دست نخورده ماندن غاز درمحبت ناگهانی پيام: 

است    داريد، ممکن  اصرارو اگر خيلی    اندرونرا برگردانند به    دوریدارم بفرماييد همينطور اين    عاجزانهاستدعای    ◙ از طرف خود و اين آقايان

جا بستری   اين به ما بخورانيد، همين  است اگر امروز بيشتر از  شاهدخدا  ولی    ؛دلی از عزا درآوريم  از نوهمين بهار، خدمت رسيده    اياميکی از    باز

هر ورزی و به  می  امتناعکنم تو بيشتر  می  تعارفچه اصرار و    هر  وقت من  رگ ما را خواسته باشيد. آنگرديم؛ مگر آنکه ممی  جانت  وبالشده  

  کنی».می همراه هست مهمانان ديگر را هم با خودتای شيوه

  : داخل، دستور تاريخیاندرونمفعول/  ،ه کوتاهلبمعمولا با  بزرگگرد : بشقاب ریوْ دُ  /درخواست همراه با عجز  استدعای عاجزانه: قلمرو زبانی:

 ،سختی  ،: دشواریوبال  /  ج يوم  ،روزها:  ايام: گواه /  شاهد  /دوباره    از نو:: دوباره، قيد /  باز  /← اسرار: رازها)  آوا هم(شبه  : پافشاری  اصرار  /

 اينکه  کنايه از  دل از عزا درآوردن:  قلمرو ادبی:/    کاری يا قبول کردن سخنی  دادن  سر باز زدن از انجام  ،خودداری  :امتناع  /جز  :  مگردردسر /  

  /  شدن کنايه از باعث مشکل و رنج وبال جان شدن: / »  سير خوردنو پس از مدتی محروميت کاملا کام روا شدن «

  مهمانی با هنرنمايی مصطفی. اول  ميزبان به مصطفی و نقشه کشيدن برای دست نخورده ماندن غاز در روزمحبت ناگهانی  پيام:

از  . خاطر جمع باشيد که دستگيرم شدخوب « :گفتزد و  نمکينی پوزخندداد، ی مرا گوش میها دهان باز و گردن دراز حرفمصطفی که با ◙ 

  . او را به اتاق ديگر فرستادم سر و وضعبعد برای تبديل لباس و آراستن از بر شد » چندين بار درسش را تکرار کردم تا .عهده برخواهم آمد

حس آميزی   ی:نيپوزخند نمک:  قلمرو ادبی  /جامه و قيافه    و وضع:  سرحفظ شدن /    از بر شدن:/    : قيدخوب  /: لبخند مغرورانه  پوزخند  قلمرو زبانی:

  : گردن و دهان تناسبکنايه از پذيرفتن مسئوليت /  گرفتن: برعهدهکنايه از مطمئن بودن/  خاطر جمع بودن: /  کنايه از متوجه شدن ر شدن:يگدست /

  مسئوليت پذيرفتن مصطفی برای مهمانی.  پيام:

که ناگهان مصطفی با لباس    اهتمام تامی داشتند  عتُ»لّ در صرف صيغه «بَ تخلف، تمام و کمال دور ميز حلقه زده  دو ساعت بعد مهمانها بدون  ◙  

ای با آن قد دراز چه حقه مست وارد شد؛ خيلی تعجب کردم که مانند طاووس خرامانجوراب و کراوات ابريشمی ممتاز و پوتين جير براق،  تازه و

  به قامت زيبای جناب ايشان دوخته است.  ازل درزیبود که ای گويی جامه کار برده که لباس من اينطور قالب بدنش درآمده است. به

  : کراوات  توجه کامل /  : اهتمام تام/    گرداگرد چيزی را گرفتن  :حلقه زدن  : عمل يا فرايند خلاف کردن /تخلف  /   : حرف اضافهبدون  قلمرو زبانی:

«بَلّعتُ»    غهيدر صرف ص  قلمرو ادبی:  /زمان بی ابتدا    :ازل: دوزنده /  درزینيرنگ /  :  هحقّ   /  قيد  : با ناز راه رفتن، وندی،خرامان  /گردن آويز  
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؛ تشبيه :خرامان مانند طاووس مست: متمم، مراعات نظير / ، کراوات، پوتينلباس، جوراب / کنايه از اينکه خوب می خوردند: داشتند یتاماهتمام 

  : استعاره از گيتیدرزی/  کنايه از اندازه بودن درآمدن:قالب تن  /شبه: خرامان راه رفتن  وجه ؛به طاووس: مشبه

  ورود همۀ مهمانان و وارد شدن مصطفی با سر و وضعی که توصيف شد. پيام:

. او را به عنوان  ميز قرار گرفت  سر  رتر، بچه تمام   هر  سردی  خونو    وقارمعمولی را برگزار کرده و با    تعارفات،  متانتخان با کمال    آقا مصطفی◙  

شدم   مسرور خيلی  باً  ، قلآيد  برمی خود    وظايف مقررۀ  عهدۀمعرفی کردم و چون ديدم به خوبی از    رفقاپايتخت به    لايق و    فاضلهای  نيکی از جوا

  شد.می کلی آسوده ، خاطرم داشت بهمعهود آن مسألۀ در بابو 

: فاضلصفت وقار و خونسردی/    تر:  تمام  چه  هر  /: شکوه و متانت  روقا : خوش آمدگويی /  تعارف  /  : پايداری، استواری، سنگينیمتانت  قلمرو زبانی:

: در زمينه / باب  در  /شاد  :  مسرور  /   : قيدقلباً   : معين شده /مقرره: ج وظيفه /  وظايف: ج رفيق /  رفقا  /  : شايستهقي لا  /  فضيلت و برتر در دانش  با

آسوده شدن    /آرامش داشتن.  و  : کنايه از با بردباری و شکيبايیخونسردی  قلمرو ادبی:/    راحت:  آسوده  /: عهد شده، شناخته شده، معمول  معهود

    کاری داشتن کنايه از توانايی انجام از عهده برآمدن:آرامش يافتن/ : کنايه از اطمينان و خاطر

  عهدۀ کار برآمدن مصطفی.  جوانان فاضل و ادب دوست و آسودگی ميزبان ازمعرفی کردن مصطفی به عنوان يکی از  پيام:

و    زبانی  هم گرم شده و در خوش  اش  ديگر چانهحالا    .شمردندنمیرا جايز    قصورخوراک هم سر سوزنی  نيست که ايشان در    تذکارمحتاج به  ◙  

  شده است.   بلامعارض آرای مجلسو  وحده متکلّمو  نوک جمع را چيده، لطيفهو  بذلهو شوخی و  افیحرّ 

باريک ای هنکت ،مطلب نيکو: گفتار نغز، لطيفه: شوخی، لطيفه / بذله / ی ، پرحرفپرسخنی :افیحرّ : کوتاهی / قصور  / يادآوری: تذکار قلمرو زبانی:

حضور خود سبب رونق مجلس و   آنکه با  آرای:  مجلس  /  رقيب.  : بیبلامعارض  /  گويدکه در جمعی تنها کسی باشد که سخن می  آن  متکلم وحده:  /

کنايه از پرحرفی   اش گرم شده بود:  چانهمجاز يا کنايه از مقدار اندک /   سر سوزن:  قلمرو ادبی:  /شود، بزم آرا  شادی يا سرگرمی حاضران آن می

  روی کسی را کم کردن و به سکوت يا عدم دخالت وادشتن  اينکه کنايه از  نوک جمع را چيدن: / کردن

  الشعاع قرار دادن ميهمانی.  گويی مصطفی و تحت پرحرفی و لطيفه پيام:

کاگو و منچستر و  يخود در ش  یسرگذشتها  بود، از  نگذاشتهتر    آن طرف  قدمم  يزاده داود و حضرت عبدالعظکه از امام  چشم و رو  یب ن آدم  يا  ◙

بودند   گوش شدهش لعنت بفرستم. همه  منکرنمانده بود خود من هم بر    یزيکرد که چ  یم  تيزها حکايکا چيگر از اروپا و آمريد  یشهرها س و  يپار

داشت؛ يکی برای  تنبوشهحنجره اش دو  گويی گرفت.نمیش را يصدا  یجلو ابداً  یدرپ   یپ یهان است که فرورفتن لقمهي. عجب در ازبان شانيو ا

  . قلنبهی  هابلعيدن لقمه و ديگری برای بيرون دادن حرف

و آفرين به آسمان بلند شد. دو   مرحبا فغان گفت همين ديروز ساخته. فرياد ومی  کهای  د به خواندن قصيدهبنا کر به مناسبت صحبت از سيزدۀ عيد 

و ادب    شعر   کباّدۀکه    حضارابيات را دو بار و سه بار مکرر خواستند. يکی از    شد، مقداری ازی فضل و کمالشان مینفر از آقايان که خيلی ادعا

  او پرسيد.  تخلصو از  »، حقيقتاً استادیای والله« :شاعر را بوسيده گفت جبهۀلو رفته که ج  گرديده محظوظچنان  ،کشيدمی

:  قلنبهلوله سفالين يا سيمانی کوتاه که در زير خاک يا ميان ديوار می گذارند تا آب از آن عبور کند /  :  تنبوشه: انکار کننده /  منکر  قلمرو زبانی:

: از  کبّاده / حاضر  شکسته: جمع حضار/  به دفعات ، تکرار شده :مکرر: احسنت، آفرين /  مرحبا: فرياد / فغان / کرد  آغاز  بنا کرد:درشت و گزافه / 

 قلمرو ادبی:   نام هنری /:  تخلص  /  جمله  شبهآفرين،    ای والله:: پيشانی /  جبهه  /فعل وصفی  :  رفته  /  مند  : بهرهمحظوظ  /  زورخانه   یورزش  ابزارهای

تشبيه؛ کنايه از   شدن:زبان  تشبيه؛ کنايه از به دقت شنيدن /    گوش شدن:  کنايه از رفتن /  گذاشتن:قدم    کنايه از بی شرم و بی حيا /  :چشم و رو   یب

  خواستار چيزی بودن   ،ی چيزی داشتنکنايه از ادعا  کباده چيزی را کشيدن:  /  اغراق و کنايه از صدای بلند  به آسمان بلند شدن:به دقت سخن گفتن /  
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  مصطفی و تحت تأثير شخصيت دروغين و ساختگی مصطفی قرار گرفتن حضار. شعر خواندن و ادعای شاعری  پيام:

ولی به    ؛گردد  متروکدانم که بايد  و عاداتی می  رسومو از جملۀ    زوايدمن تخلص را از  «  :گفت  چين به صورت انداخته،  تحقيرمصطفی به رسم  ◙  

 »استاد«  کلمۀ  بوديم،  کاسه و کوزه يکی شدهبودند و    مألوفکه خيلی به من لطف داشتند و در اواخر عمر با بنده    پيشاوری   اديبمرحوم    اصرار

است و واقعاً  به جکردند که تخلّصی بس    تصديق  يک صدا  حضّارهمۀ    ».استعمال کنماما خوش ندارم زياد    ؛اختيار کردمبر حسب پيشنهاد ايشان  را  

  حضرت ايشان است.  سزاوار

← اسرار: رازها)  آواهم (شبه  : پافشاری  اصرار  /ترک شده  :  متروک  /ها  آيين   ،ها  رسم:  رسوم  /ج. زايد  :  زوايد: خوار شمردن /  تحقير  قلمرو زبانی:

:  تصديق  /  استفاده کنم  استعمال کنم:/    دمخور، همدم  :مألوفاز سخنوران روزگار مشروطه /    :پيشاوریاديب    /سخن دان  :  اديب  : آمرزيده /مرحوم  /

: صورتکنايه از اخم کردن و ناراحتی /    چين به صورت انداختن:  قلمرو ادبی:  /  : شايستهسزاوارمناسب، شايسته، مسند/    جا:  به: قيد /  بسييد /  أت

  کنايه از متحد شدن  يک صدا شدن:/  کنايه از يکدله و خودمانی شدن کاسه و کوزه يکی شدن:/  مجاز از پيشانی

  قرار گرفتن حضار.  شعر خواندن و ادعای شاعری مصطفی و تحت تأثير شخصيت دروغين و ساختگی مصطفی پيام:

دهم وزير داخله باشد می احتمال !همقطار« :استادی رو به نوکر نموده فرمودندبلند شد. آقای  عمارت سرسرایصدای زنگ تلفن از  اثنادر آن ◙ 

  غلطی بوده است. نمرۀولی معلوم شد  .»کرد و بعد خودش تلفن خواهد فلانی حالا سر ميز استو مرا بخواهد. بگوييد 

ی هايا قسمتها تاقآنجا به اشود و از که در ورودی ساختمان به آن باز می ها سقف دار در داخل خانه ای محوطه: سرسرا / : مياناثنا قلمرو زبانی:

هر يک از دو يا چند نفری که از نظر    قطار:  هم  /فعل وصفی  :  نموده/    (همآوا؛ امارت: فرمانروايی)  ساختمان:  عمارت/    روند؛ راهروديگر می

  : ضمير مبهم، نهاد فلانیويل به مفعول برای بگوييد / أت : جملۀکرد فلانی ... خواهدمنادا /  ،رتبه و يا موقعيت اجتماعی در يک رديف هستند ،درجه

زنگ، نمره،    مراعات نظير:: مجاز از شماره تلفن/  نمره  /  کنايه از اين که مشغول کاری است  :فلانی حالا سر ميز است  قلمرو ادبی:/    : شمارهنمره  /

  تلفن

  زنگ خوردن تلفن و تظاهر مصطفی به اينکه شخص مهمی است و با بزرگان در ارتباط است. پيام:

 چشمشو    شستش خبردار شده بود. ولی  حقش را کف دستش می گذاشتم،  زبان بی زبانی نگاه، با همان  می افتاد  چشمشاحيانا تو    چشمماگر  ◙  

  اعتنا نداشت...  کايناتو به  بشقاب می دويداز اين بشقاب به آن مدام روی ميز  مثل مرغ سربريده

  قابرا ديدم    خادمتپد.  می  که کباب غاز را بياورند. دلم  ديگر صرف شده است و موقع مناسبی است  مخلّفاتو    چلو و    پلوبرّه و    حالا آش جو و کباب 

  در وسط ميز گذاشت و ناپديد شد. و برشته که فربهشد و يک رأس غاز بر روی دست وارد 

/    شودیهمراه آن خورده م  اياضافه شده    یاصل  یبه غذا  یعنوان چاشنکه به  يیهایخوردن  فه،: جمع مخلّ فاتمخلّ : موجودات /  کاينات  قلمرو زبانی:

 بريان: برشتهچاق /   :فربه/   مميز: »يک رأس غازدر «  رأس / تختبشقاب بزرگ لب: قاب: خدمتکار، مفعول / خادمخورده شدن /  ن:صرف شد

  : نگاه  یزبان   یزبان ب   /  کنايه از رودررو شدن  : چشم به چشم افتادن  قلمرو ادبی:/    )بريز بن مضارع:    ،(برشتن؛ بن ماضی: برشت  شده  دادهشده؛ تف

شستش خبردار شده    يش به او می دادم /هاکنايه از اينکه پاسخ مناسبی در واکنش گفته  :گذاشتم  یحقش را کف دستش م  /نما  اضافه تشبيهی؛ متناقض

جناس   پلو، چلو:کنايه از اينکه به همه چيز دقيق نگاه می کرد /    چشمش ... می دويد:  /  تشبيه  :دهيمثل مرغ سربرآگاه شده بود /  کنايه از اينکه    :بود

    /  اضطراب داشتنبی قراری و کنايه از  دل تپيدن: /

  لحظه وارد شدن خادم به همراه انواع غذا.  پيام:
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هنوز عقلش به جا و   الحمدͿ، ولی خير،  دست برود  دامنش ازکه    مستش کندغاز چنان    بویحواسم پيش مصطفی است که نکند    شش دانگ◙  

 دمبفرماييد که ميزبان عزيز ما اين يک    تصديقآقايان  : «رو به مهمانها نموده گفت  به محض اينکه چشمش به غاز افتاد   است.   سرش تو حساب

  هم   ديگر، يک لقمه  سرم را از تنم جدا کنيدام و اگر    خورده  خرخرهحالا هم وقت آوردن غاز است؟ من که شخصاً تا    . آيا خوش نخواندرا ديگر  

چه تويش   نيست که هر معده انسان که گاوخونی زنده رود ».خانۀ دولتی برويم به مريض راست يک بخورم. ما که خيال نداريم از اينجاتوانم نمی

  . اندرونيکسر ببری به  برو برگرد بیاز را برداری و ، آقايان خواهش دارند اين غهمقطاربيا « :آنگاه نوکر را صدا زده گفت بريزی پر نشود.»

جهش   دامنش از دست برود:/    به طور کامل، تمام  شش دانگ:  /  نيمانند ملک و زم  رمنقولياموال غ  ژهيوبه  یزيچ  ششم  کي  :دانگ  قلمرو زبانی:

:  دم: تأييد /  تصديق  / واژه عاميانه    ،درون  :»توی حسابتو در «  /  مسند  به جا:  /   جمله  شبهستايش ويژه خداست؛    الحمدͿ:  /)دامن از دستش(ضمير  

يک    /، منادا  هم پيشه،  همکار:  همقطار/    فعل وصفیصدا زده:  بيمارستان /    خانه:  مريضمستقيماً، قيد /    يک راست:: گلو، حلقوم/  خرخرهنفس /  

خانه    صاحب  ۀافراد خانواد  ريو مخصوص زن و فرزند و سا  ساخته شده  یرونيب  اطيکه عقب ح  یاطيخانه و ح:  نواندر/    ، قيدفوری  ،مستقيم  سر:

  خود شدن از خود بیاز  هيکنا : دامن از دست رفتنکنايه از حواس کامل داشتن /  شش دانگ حواس پيش کسی بودن: قلمرو ادبی:/  .یبود؛ اندرون

کنايه از زياد خوردن، کامل   از  تا خرخره خوردن:  /بودن و آن را خوب شناختن    یامر  ات يمتوجه جزئکنايه از    سر کسی توی حساب بودن:  /

زنده رود    یکه گاوخون  معده انسان  /  کردن  کشتن يا مجبور  کنايه از   سر از تن جدا کردن:کنايه از عاقل بودن /    عقل کسی به جا بودن:خوردن /  

   کنايه از بدون ترديد و شک، حتماً   بی برو برگرد: تشبيه / :ستين

  آوردن غاز روی سفره و ترفند مصطفی برای برگرداندن غاز.  پيام:

  ولوتند سبی ميل ني کباب تازه به دماغشان رسيده است و ابداً  یدانند. از يک طرف بونمی گير کرده و تکليف خود را  رومحظسخت در مهمانها ◙ 

چون آقای استاد، دودل    شخيصیشخص    تظاهراتدر مقابل    ولی  ؛بسنجنده  از آن چشيده طعم و مزه غاز را با برّ ای  به عنوان مقايسه باشد لقمه

  نداشتند. ديدمای  جز تصديق حرفهای مصطفی و بله و البته گفتن چاره  خواهی نخواهیغاز دوخته شده بود،    مانده بودند و گرچه چشمهايشان به

دست  برايش و کار مناسبی بگيرم  زير بغلش را توانستم صدآفرين به مصطفی گفته، از آن تاريخ به بعد خواست می می  دلم. ماسدمیتوطئۀ ما دارد  

  کردم وانمود میدست گرفته بودم و مدام به غاز حمله آورده و چنان    حفظ ظاهر، کارد پهن و درازی شبيه به ساطور قصابی به  محضکنم، ولی    و پا

کردم که محض خاطر من هم شده فقط يک لقمه ميل می  اصرارتعارف و    يکريزهم بدرم و ضمناً    يار و ياور را از  بی خواهم اين حيوان  که می

  . دماغش نسوزدو  لااقل زحمت آشپز از ميان نرود بفرماييد که

  ی خواه  /  : بزرگ و ارجمندشخيص  /ها  : جمع تظاهر، نمايشتظاهرات: اگرچه /  ولو  /  مانع و مجازا گرفتاری و مشکل:  محظور  قلمرو زبانی:

  : کارد بزرگ و آهنی و پهن دستهساطور: به خاطر/  محض: منجمد شدن، سفت شدن /  ماسيدن: تأييد /  تصديق   /چه بخواهند چه نخواهند  :  ینخواه

قلمرو   /: قيد  لااقل  /  ترکيب وصفی  يک لقمه:  /  معنوی  حذف به قرينۀ  ،: شده استشده  /  : پی درپی، قيديکريز  کردن /    وانمود کردن: تظاهر  دار/

:  دل/    به ثمر رسيدن  ،به انجام رسيدنکنايه از    ماسيدن:توطئه ...  کنايه از خيره شدن /    چشم دوختن:کنايه از مردد ماندن /    دودل ماندن:  ادبی:

 :دماغش نسوزد  /  مراعات نظير  قصابی:  ساطور،کارد،    /  از مقدار کم  مجاز :  لقمه  يک کنايه از کمک کردن /    زير بغل کسی را گرفتن:  /  مجاز

  د وشنو ناکام  خوردنشکست 

  نخوردن غاز  وانمود به پيام:

از من همه    آنکه   خلاصهگفت.  نمی  دورو  بی حيایالا چه چيزها که با آن زبان به من    و  زبان غاز را با کله اش بريده بود  قصابخوشبختانه  ◙  

  جمعی خواستار بردن غاز گرديدند.  هکشيد که مهمانها هم با او همصدا شدند و دست طفی انکار و عاقبت کار به آنجايیاصرار بود و از مص
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 /   : قيدعاقبت  /← اسرار: رازها)  آواهم(شبه  : پافشاری  اصراربه قرينۀ لفظی/    »بود«حذف فعل    از مصطفی انکار:: وگرنه /  الا  و  قلمرو زبانی:

  کنايه از همراه شدن و هم نظر شدن  هم صدا شدن:: کنايه از منافق / دورو قلمرو ادبی:

که شکمش را از آلوی برغان    گذشتاز چنين غازی    رفت که آخر آقايان، حيف نيست کهيافت که ناگهان از دهنم درمی  کار داشت به دلخواه انجام◙  

اختيار دست دراز کرد و    اشد، بیب  رفتهفنرش درمثل اينکه غفلتاً  بيرون نجسته بود که مصطفی    ما  خرد شدۀهنوز اين کلام از دهن  اند؛    کرده  پر

زمين ميزبان محترم را    رویاز اين    نيست بيش  رواآلوی برغان پر شده،  فرماييد با  می  حالا که«  :و گفت   به نيش کشيدف غاز را کنده  کت  يک

  ».چشيمايشان هم شده يک لقمه مختصر می و محض خاطر انداخت

صرف نظر کردن /    :گذشت   یغاز  نياز چن  /  خارج شد  دررفت:: قيد /  ناگهانقيد /    به دلخواه:   ماضی مستمر/  يافت:داشت انجام می  قلمرو زبانی:

ميان دندانهای ها  دندان نوک تيزی که در هريک از دو سوی آرواره  ،نيش  : دنداننيش  /  : شانهکتفنزديک کرج /    ساوجبلاغدر  ای  : منطقهبرغان

 /تشبيه    مثل فنر دررفتن:  /  کنايه از خارج شدن ناگهانی  رفت:از دهنم در  قلمرو ادبی:/    )برای(:  محض  /  : جايز، مسندروا  /پيش و آسيا قرار دارد  

   درخواست کسی را نپذيرفتنکنايه از  روی کسی را زمين انداختن: / کنايه از خوردن کشيدن:به نيش 

  برای خوردن غاز.  شوند شکم غاز با آلوی برغان پر شده و تمايلاوج داستان زمانی است که مهمانان متوجه می پيام:

گوشت و استخوان غاز   يک چشم به هم زدنجان غاز افتادند و در    به  زدگان  قحطیچنين حرفی بودند، فرصت نداده مانند  ديگران که منتظر  ◙  

و    مضهو    بلعو    مضغده مراحل  وشکم و ر  دوجين يک    گردهو    کتلدوازده حلقوم و    کمرکشمانند گوشت و استخوان شتر قربانی در    مادرمرده

  بود!   ننهادهوجود  به عالم قدم که گويی هرگز غازی  کلکش را کندندچنان  رندانرا پيموده  يعنی به زبان خودمانی  ليتحل

:  هضم/   بلعيدن :  بلع  / جويدن  :  مضغ /    ج مرحله :  مراحل/  دوازده:  دوجين  /ميان دو شانه :  گرده  / تپه  :  کتل  / دامنه کوه و تپه  :  کمرکش  قلمرو زبانی:

به   تشبيه / :زدگان یمانند قحط قلمرو ادبی: /  : قيد شک و ترديدگويی: آتشدانی از فلز يا سفال / کلک /نيرنگ باز: رند /حل شدن : تحليل / يدن گوار

 کندن: کلک چيزی را    / بی چاره  کنايه از    :مادرمرده  کنايه از لحظه /  :چشم به هم زدن  کي  / : کنايه از سخت مشغول شدن به آن  افتادن  جان چيزی

    کنايه از وارد شدن قدم به جايی نهادن:کنايه از نابود کردن چيزی يا کسی / 

معده   کيکدام    بود که هر  نيواقعاً مثل ا  .شده بودند  خلقاستخوان خور    ايگو  بيعج  مخلوقات  نيا  یول  ؛است گوشتخوار  یوانيانسان ح  نديگوی  م◙  

گوشت و پوست و   خروار ک يدو ساعت تمام کارد و چنگال به دست با  انيآقا  زمي نينبود که سر هم یباورکردن چيه .هم همراه آورده باشند یدکي

مشغول   از سر نو  یراست و حسابتن تمام و کمال و    دوازدههر    ،نده اديسيل  همرا    هابشقاب  هدر کشمکش و تلاش بودند و ت  حبوباتو    تبقولا

 ذکورا مَ   ئاً يش  کنْ يَ م  لَ   نْ أک شده و    صفتجماعت کرکس    نيطعمه ا  خریاُ    بعدَ ةً قطعو    لخت  لخت  گلگونمکه غاز    دميخوردن شدند و به چشم خودم د

  . ديگرد دي ناپد انيادر گورستان شکم آق

کاری از   ساختگیی  هاخوش آمدگويی  زورکیی  هادادن خنده  و به جز تحويل  آب به دهانم خشک شده  هولناکگويی از تماشای اين منظرۀ  مرا می 

  ساخته نبود.  دستم

ً يش  کنْ يَ کأنْ لَم  يکی پس از ديگری /    ی:خراُ   عدَ بَ قطعةً    /  : سرخ رنگگلگون  /بنشن  :  بقولاتکيلو /  ٣٠٠:  خروار: آفريده /  مخلوق  قلمرو زبانی:  ئا

  /  ، الکیتصنعی  ،: به زحمت، به سختیزورکی  : ترسناک /هولناک  / ؛ تضمين  نبود؟  یقابل ذکر  زينگذشت که چ  یبر انسان روزگاران   ايآ  :مَذکورا

کنايه از ناتوانی در کاری   کاری از دست ساخته نبودن:  /  کنايه از ترسيدن يا تعجب کردن  دهان خشک شدن:  بهآب    قلمرو ادبی:   /  تصنعی:  ساختگی

    و توان : مجاز از وجوددست /

  خوردن غاز توسط ميهمانان، تعجب و شکست نقشه ميزبان.  پيام:
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 ب يو فر   مکرو    ندومردم   شقاوتو   فلک بوقلمون  ی ثبات  یب   ادي مرا به    ،امرزيب  آن غاز خدا  ی زوالو   فنا  منظرهه  ک  بخور بخور   بحبوحۀدر همان  ◙  

  ته رو به آقای استادی نموده گفتم برگش  لفن بلند شد. بيرون جستم و فوراً صدای ت  باز ،  بدقواره انداخته بود  ایمصطف  نيوقاحت او    تيارهپجهان  

    ».و اصرار دارد با خود شما صحبت بدارد پای تلفن استخان، وزير داخله  آقای مصطفی

: فريب /  مکر: پست؛ فرومايه /  دون: سخت دلی /  شقاوت: آسمان؛ چرخ /  فلک: نابودی /  زوال: نابودی /  فنا  /  : ميان، وسطبحبوحه  قلمرو زبانی: 

  »ب« آرايیواج  / پشت خط استکنايه از اينکه  :تلفن است یپا قلمرو ادبی:/  پيشين شاخص، وابستۀ آقا، خان: /: بی شرمی وقاحت: بدکار/ پتياره

  اتاق ميهمانی.ترفند ميزبان برای خارج کردن مصطفی از  پيام:

و به دنبال من از اتاق بيرون آمد. به مجرد   دل به دريا زدهبيندازد،    تک و تاخود را از    سرسوزنیآنکه    ، بدونحساب کار خود را کرده  يارو◙  

  به   قُ تعلّ ما يَ مچ و کف و    تمعيّ به  دعاگو  پنج انگشت    انداز گرديد و  طنينای،    نکشيده  آب  کشيدۀبستم و صدای    اينکه از اتاق بيرون آمديم، در را

  باختی ، تا حلقوم بلعيده بودی، باز تا چشمت به غاز افتاد، دين و ايمان را  خراب  خانه«   :. گفتمنقش بستآقای استادی    انداختۀ  گل بر روی صورت  

ش  نثار و باز کشيده ديگری  .»  باشد  ناز شستتدِ بگير که اين    ورزيدی؟  خود قرار داده بودم، خيانت  سرِّ و به منی که چون تويی را صندوقچۀ  

   کردم.

تا مخفف تاز است دويدن به پای خود و  تک به معنی    تک و تا:قيد /    سر سوزنی:  /  کسی   شمردن: تعبيری عاميانه برای کوچک  يارو  قلمرو زبانی: 

  انداز  نيطن / پژواک  ،صدا ،: بانگنيطن آبدار / :دهيآب نکش / یليس  :هکشيد / حرف ربط ،به محض اينکه به مجرد اينکه: /دوانيدن اسب به معنی 

: مخفف  داز دست دادن / : باختن/  شکل گرفت ،: نقاشی شدنقش بست آنچه به آن وابسته است / :به تعلقُّ يَ ما : همراهی / تمعيّ  : صدا پيچيد /ديگرد

 صدايش پيچيد /   :ديانداز گرد  نيطن/    دهند.)می  زند به اومی   هنگامی که پادشاه شکاری را(پيش کشی که نزديکان پادشاه    پاداش  شست:  ناز  /ديگر

از   کنايه  سر سوزن:  /  و پند گرفتن يا تکليف خود را دانستن  کنايه از آگاه شدن  حساب کار خود را کردن:  قلمرو ادبی:/    پراکندن  ،نثار کردن: افشاندن

نترسيدن،  کنايه از    دل به دريا زدن:  /   خود را نباختن  ، کنايه از به ضعف خود اقرار نکردن يا خونسرد بودن  نينداختن:  خود را از تک و تا  /   مقدار کم

کنايه   حلقوم بلعيدن: تا  کنايه از سرخ شده /  ه:گل انداخت  محکم /  کنايه از  نشسته؛  :دهي آب نکش: جناس /  نکشيده،  کشيده: سيلی /  کشيده/    شجاع شدن

  به طنز   ناز شست:/    تشبيه پنهان  را صندوقچه اسرار کردن:کسی    /  : مجاز از نگاهچشمکنايه از بدبخت /    خانه خراب:  /  از بيش از حد خوردن

  آفرين، احسنت

  سرزنش شدن مصطفی توسط ميزبان و تنبيه شدن او.  پيام:

هق   زنان و هق   نبود، نفس  هويداکه در تمام مدت ناهار اثری از آن    معمولی خودشهای  ادا و اطوارته و  و زبان گرف   صدای بريده بريدهبا همان  ◙  

کی گفته بوديد  تيم، شما فقط صحبت از غاز کرديد،گذاش قرار و مداريادتان رفته که وقتی با هم   مگرجان، من چه گناهی دارم؟ پسرعمو کنان گفت

  » .شماست نه با من ی هست باتقصيربفرماييد که اگر  تصديقاند؟  که توی شکمش آلوی برغان گذاشته

 قرار  / آشکار    ،روشن:  هويدا: رفتار يا سخنی ناخوشايند و ناهنجار /  اطوار  /  ترکيب وصفی، متمممنقطع،  صدای    صدای بريده بريده:  قلمرو زبانی: 

فعل    ،وجود دارد  :»هست  یريتقص  در «   هست  قيد پرسش /:  مگر  انکاری/  پرسش  کی گفته بوديد:  ؛دارم؟  یمن چه گناهاعی/  مرکب اتب  و مدار:

/    لفظی.  حذف به قرينۀ  )با من نيست(  نه با من:  /   حذف به قرينۀ لفظی  )تقصير: نهاد(  با شماست:: کوتاهی /  تقصير  : تأييد /تصديق  / غيراسنادی  

  کنايه از با ترس و لکنت سخن گفتن.  صدای بريده بريده و زبان گرفته: قلمرو ادبی:

  خود و انداختن تقصير به گردن ميزبان. مقصر نشمردنو ناراحتی مصطفی و اعتراض به ميزبان  پيام:
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اين  اختيار دَرِ خانه را باز کرده و    . بیآوردم  شاخ درمی  يش داشتمهاتراشی  بهانهديد. از اين  نمی   ◙ به قدری عصبانی شده بودم که چشمم جايی را

قدم زده،    اطکه از خمرۀ روغن بيرون کشيده باشند، بيرون انداختم و قدری برای به جا آمدن احوال در دور حي مانند موشیرا   نشناس نمکجوان 

  اند.  مهمانها دراز کشيده چپ و راست، وارد اتاق مهمانها شدم. ديدم عیتصنّ آنگاه با خندۀ 

جايی   چشمم  قلمرو ادبی:/    : ساختگیعیتصنّ /    ظرفی به شکل خم و کوچک تر از آن:  خمره  /جا آوردن  به  نا  ۀعذر و بهان  ی:بهانه تراش  قلمرو زبانی:

به جا  : مانند موشی ... /  تشبيهکنايه از قدرنشناس /   نشناس:  نمک  کنايه از تعجب کردن / شاخ در آوردن:  /  زياد  خشمکنايه از    اغراق،  ديد:نمی  را

  تضاد  چپ، راست:سر حال شدن /  کنايه از آمدن احوال:

  مصطفی. یميزبان از قدرنشناس خشمگينی پيام:

شخصی خود را فرستاده  خداحافظی با آقايان بروند. وزير داخله، اتومبيل  ر شدند بدون  خان خيلی معذرت خواستند که مجبو  آقای مصطفی«  گفتم:◙  

  ».آقايان بشوند مزاحمديگر نخواستند   بروند و بودند که فوراً آن جا

گفتند و برای دعوت ايشان به مجالس خود، نمرۀ تلفن و نشانی منزل  و فضل و کمال او چيزها مشربی  خوش همۀ اهل مجلس تأسّف خوردند و از

  .غلط دادمشما چه پنهان، بدون آنکه خم به ابرو بياورم، همه را  زاو را از من خواستند و من هم ا

خوش معاشرتی   ،خوش مشرب بودن  :یمشرب  خوش  افسوس /   ،: دريغتأسّفصفی/  يک ترکيب اضافی و يک ترکيب و  همۀ اهل مجلس:  قلمرو زبانی:

را اشتباه  ها  همه شماره تلفن  :همه را غلط دادم /    معنوی )  است(صطلاح عاميانه، حذف  ا   از شما چه پنهان:  دانش /  ،: برتریفضل  /و خوش صحبتی  

  ناراحت شدن ،اخم کردن کنايه از  :آوردنخم به ابرو  قلمرو ادبی:/   دادم.

  اشتباهی دادن ميزبان. نشانیتأسف اهل مجلس از رفتن ناگهانی مصطفی و شماره و ؛ پوزش ميزبان از رفتن ناگهانی مصطفی پيام:

خان، به  يعنی آقای استادی مصطفی ،مايحتوی انضماموز خود را به  رنوی هااز بهترين لباس دست فردای آن روز به خاطرم آمد که ديروز يک◙ 

از ماست که  «  بار ديگر به کلام بلندپايۀ  دد، يکگرنمیرفته باز  شست   تيری که ازن که  ام، ولی چو  شدۀ خودم از خانه بيرون انداخته  چلاقدست  

  رتبه نگردم.  ترفيعکه تا من باشم ديگر پيرامون  پشت دستم را داغ کردمايمان آوردم و  »بر ماست

آنچه درون   مايحتوی:   همراه /به    ضميمه،به    انضمام:به  /    : ضميمه کردنانضمام/    قلاب:  شست  /مميز  :  از»  يک دستدر «  دست  قلمرو زبانی:

  از/    تناسب  تير، شست:  / »فرصت دادناز دست  کنايه از «  ،تمثيل  جسته:  شست از    چون تير   قلمرو ادبی:  /   از کار افتاده ،فلج:  چلاق  /چيزی است  

  توبه کردن از تکرارو    مانیکنايه از پشي  داغ کردن:  را  پشت دست   /  ) گردد  برمی  ی انجام دهيم نتيجۀ آن به خود ماهر کار(  تمثيل  ماست:  ماست که بر

  کنايه از «خواهان چيزی بودن»  پيرامون چيزی گشتن: /کاری 

  نگردد. که ديگر به دنبال کسب ترفيع رتبهپشيمانی ميزبان از دعوت کردن و درس عبرت گرفتن  پيام:

  زاده  کباب غاز، محمدعلی جمال

  کارگاه متن پژوهی 

  ◄قلمرو زبانی 

  ی زير را بنويسيد.هامترادف واژه -١

  .ها، چهرههاخسارهر :وجنات / ميان، وسط :بحبوحه / عده داده شده، شناخته شده، معمولعهد شده، و :معهود

  يک از بندهای پنجم و دوازدهم، سه واژۀ مهم املايی بيابيد و بنويسيد.  در هر -٢
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  غيرمترقّبه، اصرار  دوازدهم: بند/   یمعهود، عيال، ديلاق  بند پنجم:

  .ديرا مشخص کن» و «مسند» مفعول«عبارت زير در -٣

  »آيی بنشينی؟نمیچرا  ، گفتمديدر وَجَناتش نمودار گرد یشاد آثار« ◙

  »نمودار: «مسند /» آيی بنشينی؟نمیچرا « :»گفت«مفعول فعل 

  است:حرف ربط يا پيوند دو گونه   -۴

  روند؛ نمونه:می  ی وابسته به کارهاهمراه با جمله ساز: پيوندهای وابسته -الف

  که تخلصی بس به جاست. همۀ حضّار يک صدا تصديق کردند ◙

  . که تخلصّی بس به جاست :جملۀ پيرو يا وابسته ساز/  همۀ حضّار يک صدا تصديق کردند. جملۀ پايه يا هسته:

  چون، تا ، اگر، زيرا ، همين که، گرچه، با اين که  که ، :پرکاربرد عبارتند ازساز  پيوندهای وابسته

  روند؛ نمونه:می  بين دو جملۀ هم پايه به کار ساز: پيوندهای همپايه )ب

  مابقی را نقدا خط بکش. و ی بالا را وعده بگير هارتبه ◙

  و، اما، ولی، يا  :اند از پيوندهای هم پايه ساز پرکاربرد عبارت

  ی مناسب بيابيد. هااز متن درس برای کاربرد انواع حرف ربط نمونه -

  .از مصطفی انکار  واز من همه اصرار بود  :ساز  پيوند همپايه/  .بعد خودش تلفن خواهد کرد وفلانی حالا سر ميز است  :ساز پيوند همپايه

توانم  سرم را از تنم جدا کنيد، يک لقمه هم ديگر نمی اگر :ساز پيوند وابسته/   .از عهده برخواهم آمد کهخاطر جمع باشيد  :ساز پيوند وابسته

  بخورم
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  ◄قلمرو ادبی 

  ی زير را بنويسيد.هامفهوم کنايه )١

  داشتن  توانايیچقدر  بودن: مرده حلاج چندانتظار بيهوده کشيدن /  سماق مکيدن:توبه کردن /  پشيمان شدن، پشت دست داغ کردن:

  ی نثر نويسنده بر تاثيرگذاری داستان او افزوده است.ها کدام ويژگی )٢

  به جزئيات  ، نقيضه پردازی، پرداختن تعابير عاميانهبزرگ نمايی، اغراق، ضرب المثلها، اصطلاحات و  :ی طنزهااستفاده از شيوه

 هايی از نقيضه پردازی يا تقليد از آثار ادبینمونه

 ) حافظ(دست غيب آمد و بر سينه نامحرم زد  /مدعی خواست که آيد به تماشاگه راز  الف)

 (نقيضه) خانمش زنگ زد و گفت شلوغ است نرو  /مدعی خواست که آيد به تماشاگه راز  ◙

  (حافظ) درويش را نباشد، برگ سرای سلطان / ماييم و کهنه دلقی کآتش در آن توان زد.  )ب

  (نقيضه)  زيرا که او اصولا، کوبيده دوست دارد /درويش را نباشد، برگ سرای سلطان  ◙

  ◄قلمرو فکری 

  نويسنده در داستان کباب غاز کدام رفتار فردی و اجتماعی را مورد انتقاد قرار داده است؟  ) ١

  اعتماد به ديگران بدون بررسی ...  ی، کنترل نکردن رفتار و زبان وچشمهمو ريا کاری و تظاهر، چشم 

  کنيد.  اصلی آنها را بيانی سعدی بيابيد و مقصود هااز متن درس، مَثلَِ متناسب با هر يک از اين سروده )٢

  کند.کاين همه بيداد شبان می /گلّۀ ما را گِله از گرگ نيست  )الف

  ).رسد از سوی خودمان و کارهايمان استبدی که به ما می هر( ماست از ماست که بر چوپان / شبان:

  اول انديشه کند مرد که عاقل باشد  /سخن گفته دگر باز نيايد به دهن  )ب

  )از دست رفتن فرصت( گرددنمی شست رفته بازتيری که از 

 ايارم :یروان خوان

  ...   یعل  یلّ . اللهّم صَ ها آقا سهراب صلوات داردم اسم يچند بار بگو

  کردند. هر سه نمی  یآمد. به صدا توجّه  یاز دور م  یگريتانک د  یدند. صدايخند  یم  ا و سهراب يارم

إِذ    تَ يوَ ما رَمَ   «آن موقع ساکت نشسته بود، آرام گفت:    که تا  یکرد. مصطف  یف مي ق سهراب تعري دق   یريا از نشانه گيگرفته بودند. ارم  هيروح

َ رَمىٰ  تَ يرَمَ  َّစ َّوَلٰكِن.«  

  نم.يبب ا جان، ترجمه کني. ارمکانال دو یزدک دفعه يد؟ يفرمود  یچ یچ  یآقا مصطف - 

  تکان داد.  یا خنده اش را خورد. آرام سريارم

  ، بلکه خود خداست.یزنمیر يکه ت یستين تو نيا یزنمیر  يتو ت یوقت یعني. تَ يإِذ رَمَ  تَ ي وَ ما رَمَ ست.  امصطف حق با  -
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ن را چه  يا  ید؟ جان من! معنيفهممی قرآن را    یخوب معن  قدرن  يا  یما. چه جور  ی د برايگذاشتمی   يیک کلاس آشناياند.    مهعلاّ نجا همه  يبابا ا  -

  د؟يفهممی یجور

ر  ي ک مرد تيشود مخاطب. تو  میت  يشود پرتاب کردن؛ رممی  ی؛ مثلاً رمیرا بشناس  هاشهياست ر  یندارد که؛ کاف   ی کار  ،هایگرفتباز هم ما را      -

  ساده است. ندارد. ی. کار یزنمی

  »شود؟می یچ یفعل امر رم یا! اگر گفتيارم«ا گفت: يکشف کرده باشد به ارم یزيچ انگارساکت شد و بعد  یمصطف

  .یشود ارممی شود ... می -

 ؛ زندمی صدا  »   ی«ارم  د مادرش در خانه او رايداشت به او بگو  دوست  یليده بود. خيرا فهم  یا منظور مصطفيدند. ارميا با هم خنديو ارم  یمصطف

  چ نگفت.  يامّا ه

م يحالا اگر به دو مرد عرب، بخواه  .»یم؟ «ارمييبگود  يچه بام:  ييگومی  ر بزن»يک مرد تيم «تو  ييم بگويخواهمی  ی. وقتیخوب درست گفت   -

   چه بايد بگوييم؟ د»ير بزنيم که «تييبگو

  زند بعد دومی.» می. اول اولی تير یارم یارم مييگومیداد، گفت: میگوش  یمصطف یهاسهراب که با دقّت به حرف

  دند. سهراب مطمئن نبود که حرفش اشتباه است.يهر سه با هم خند

  ».الله اکبر. الموت للصدام. ليالدخ«م: يحرف زد  یعرب  ی! ما عمرماشاء اللهدِ بابا،  -

َ رَمىٰ   تَ ي إِذ رَمَ   تَ يوَ ما رَمَ قلمرو زبانی:   َّစ َّخنده اش /    ناگهان  يک دفعه:  /  ولی خداوند پرتاب کرد  ؛پرتاب نکردی هنگامی که پرتاب کردی  :وَلٰكِن

الموتُ /    ای که وارد قومی شود و به آن انتصاب يابد (تسليم)بيگانه  :الدخيل/    گويی  :انگار/   بسياردان  :مهعلاّ /    خودداری از خنديدن کرد  را خورد:

و ما کنايه از اين که آدمی بزرگ است. /    اسم آقا سهراب صلوات دارد ها:  :ادبیقلمرو    /خداوند بزرگتر است    الله اکبر:مرگ بر صدام /    لِلصدام:

کنايه از    باز هم ما را گرفتی ها:  /   کنايه از اينکه فاز را عوض کردی. ؛ تغيير لهجه دادی  زدی کانال دو:  تضمين / رَميتَ إذ رَمَيتَ ولکن الله رَمی:

  اينکه ما را سر کار گذاشتی / 

شما دو نفر   مييم بگوياگر بخواه  یآقا سهراب! به عرب  ی«البته اسم آقا سهراب صلوات دارد ولشما دو نفر    د، گفت:يخندمی که    یدر حال   یمصطف

    »نجا نشسته.يا که اين ارميا. هميشود ارممی شود ... می، یمثن یعن ي تير بزنيد،

  ند. يبمی ا را ين بار است که ارمياوّل یبرا انگارا کرد. يبه ارم یسهراب با تعجّب نگاه -

خواست برود تانک  می  نکفيکلاشست با  يخود ن  یب  د!ير بزنيم شما دو تا مرد تييگومیم  يم داريزنمیا را صدا  يما هر بار آقا ارم  یعني!  الخالق جلّ    -

  بزند. 

با   مصاحبتداشت. از    یبياحساس آرامش عج  امّا   ؛شدمی ک تر  يتانک هر لحظه نزد  ینکه صدايد. با ايخندمی ن انداخته بود و  ييا سرش را پايارم

  برد.میلذت  و سهراب جداً  یمصطف

کردند. دوباره  میبه سهراب نگاه    مبهوتدوباره    یا و مصطف يد. هر سه نفر ساکت شدند. ارميرسمی ک به گوش  ي تانک دوم از نزد   غرّش  یصدا

  د: يادش آمده باشد، پرسي  یزينکه بلند شود، انگار چ يشانه محکم کرد، امّا قبل از ا یرو . آن راموشک دوم را جا انداختاسلحه را برداشت. 

  »بود؟ ید چيه که خوانديآن آ« 

  .یولکنّ اللهَ رَم تَ يإذ رم تَ يما رِمو  - 

 موشک دوم را جا انداخت:  /: سرگردان  مبهوت /  جانوران  آواز با مهابت  :غرّش: همسخنی/  مصاحبت/    گويی  :انگارمثنی: دوگان /  زبانی:  قلمرو  

  استعاره  صدای غرش تانک: /  خداوند بزرگ است؛ کنايه از اينکه تعجب کردم جَلّ الخالق: قلمرو ادبی:/  نصب کرد

تانک نخورد. اطراف   یشنشد. موشک به می ک ترينزد غرّش تانک یصداک کرد. يد و شليکش یاديتکرار کرد و فر ر لبيزه را يبرخاست. آ

ش نشاند و بلند شد. هر  يا را با دست سر جايرا داخل سلاح جا انداخت. ارم  یگريموشک د رفت. سهراب به سرعتمیبه هوا   یظيغلتانک خاک 

  کردند. یراندازيبه سمت آتش ت مسلسلا با يو ارم یدند. مصطفيکش یراحت سه، نفس
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  رد.يممین گرير کِلاش دي د، با تيايرون بيزنده از آن تو ب یگر، آنچنان زدم که اگر کسيبس است د - 

    را گرفتند. آنها  دور و برآمدند.  ین گروه سه نفريبه طرف ا هاانفجار تانک ی با صدا  گرداناز افراد ای عدّه

  ! والله یا، یگل کاشتسهراب  -

  ؟!هم صد تومنل صد تومن است، زنده اش يف   همرد. خوردمیبه درد  یل يخ یکل يهرمرد يپ -

  .شودمیدود هنوز هم از کُنده بلند  -

  افه اش کودکانه شده بود.يد. ق ياش کش یشانيبه پ یسهراب دست

  ست؟يگر چيشود. کُنده دمیتانک هستند. دود از تانک بلند  ها. اونديگرفتما را  -

سه گروهان   :گردان/  کوچک تيربار/ مسلسل:  فشرده و انبوه غليظ:های فولادی کوچک به جای تاير چرخ / زنجيری از صفحه  :شنی قلمرو زبانی:

کنايه از آرام و    زير لب:  قلمرو ادبی:  /: تنه  کنده  /  ما را سرکار گذاشتيد  :ديما را گرفت  /  تنومند  :هيکلی  /   آفرين  ای والله:پيرامون /  دور و بر:    /

  /  آيد (عاميانه)کنايه از به کار می  خورد:به درد می  کاری را درست انجام دادی /کنايه از اينکه    گل کاشتی:  /  استعاره:  غرّش تانک  یصدا  آهسته / 

ارسال المثل    شود:کُنده بلند میدود هنوز هم از  /    است  رسال المثل و کنايه؛ در هر حال سودمندمردۀ فيل صد تومن است، زنده اش هم صد تومن: ا

  ./و کنايه؛ سالمندان از جوانان توانمندتر هستند

چند تانک همه را    یزليدموتور    یاست. صدا  هوده از دست دادهيک موشک را بيآمد  مید. به نظرش  يرنجمیگران  يف کردن ديدر دل از تعر

:  گفت  یرا نشان داد و به مصطف  ها از تانک  یکيرند. با دست  يهمه، سنگر بگداد که    شد. دستور  ی. دوباره صورت سهراب جدّ به خود آورد

  .»نديآمیاده از پشت دنبالش يدارد. حواستان باشد، احتمالاً پ رباريتش برجک یرون ي، ایمصطف

  باشد آقا سهراب! حواسم هست. -

  . یج  یآرپا، شما هم بدو برو طرف چپ. آنجا به مهندس بگو هم نفر بفرستند، هم يارم -

  د.ياسلحه اش را برداشت و دو یچ درنگ يا بدون هيصحبت کرد که ارم یآن قدر جدّ 

  ؛ بگذار چندتاشان هم به ما برسد. هایرير نگيراه اس یتند ندو. تو قدرحالا آن  -

های از سلاح آرپی جی:/  مسلسل بزرگ تيربار:/  توان با آن جهت شليک توپ را عوض کردسازه فلزی روی تانک که می برجک:قلمرو زبانی: 

کنايه  همه را به خود آورد:/   کنايه دچار فقدان چيزی شدن از دست داد: قلمرو ادبی: /غدر: خيانت) ←: اندازه (هم آواقدر / پرتابضدتانک دوش

  / از اينکه توجه همه را جلب کرد

ستاد. يا  گرفته بود.  وهمد اما او را  يترسمیآورد. اگر چه نمی او را به خود    یا انفجار ير  يت  یصدا  یهر از گاه  د.ي دومی که داشت    يیرويبا تمام ن

د. هنوز  يو دوباره با تمام سرعت دو  نفس گرفتشد.  مین  دهيچ کس د يکرد همیکه چشم کار    يیش را تنگ کرد و به جلو نگاه کرد، تا جا يهاچشم

جلوتر   کرد. صد قدممیکرد؛ اشتباه ن  یش نگاهدور و برت. به  يا واقعيال است  يدانست در خمی د. نيشنمی  یده بود که عربيشتر ندويب  یچند قدم

ا نه. درنگ ي ده اند  ي دانست که آنها هم او را دمیکرد. ن  آنها نگاه ستاده بودند. به  يز ا ي خاک ر  یرو   کج  یها کلاهو    یپلنگ   یها لباسبا    یچند عراق 

 يی شتر از آن بود که به تنهايمان شد. تعدادشان بينگاه کرد. پش  هایرا به دست گرفت. به طرف عراق   شانه برداشت. آن  یکرد. بند تفنگش را از رو

د.  يدومی که آمده بود. به سرعت    یاز همان راه  دادند، او را به خود آورد. برگشت.میکه با دست نشانش    هایعراق   یبتواند با آنها مقابله کند. صدا

ک شده  يبه او نزد  هایسوخت. سرش را برگرداند و به عقب نگاه کرد. دو نفر از عراقمی  ن افتاد. دستشيو به زم  خورد  یسکندردو سه بار  

کند. میا درد را احساس  يشنود،  میرا    گلوله  یدانست ابتدا صدامیفتد. نين بيمرش احساس کند و به زمدر ک  یلحظه انتظار داشت سوزش  بودند. هر

.  به خود آمدگلوله بود.    یخته بودند. منتظر صدايرفت، خون رمی ه اش  يبه سرعت به ر  امّا  یکه به سخت  يیدر هوا  انگارداد.  میخون    طعمنفسش  

ا به يکردند ارممیکه فکر  یعراق ن انداخت. دويشانه اش برداشت. آن را مسلحّ کرد و خود را به زم یاسلحه را از رود بند يدومیکه  همان طور

ر به آنها نخورد. يده شد. تيشن   یرگبار  ی ن انداختند. صدايستادند و خود را به زميا  دند. ناگهان يدومیشتر به سمتش  يب  ین افتاده است با سرعت يزم

از    ید. کم کم دود ناشيدو  هاکند، به سمت بچّه  ینکه به پشت سرش نگاهير به آنها نخورده است. از جا بلند شد. بدون ايکه ت  متوجّه شدا  يارم
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  یها د که صدها نفر با لباسيدمیال  ي کرد. در خمیب ني چ کس او را تعقيکرد. ه  رفت. به پشت سرش نگاهمیج  يد. سرش گيدمیرا   هاسوختن تانک

از    یکيکرد، محکم به  می  د و به پشت سر نگاهيدومی ن طور که  يا همياز آنها از او جلو افتاد. ارم  یکيکنند.  میاو را دنبال    کج  یها کلاهو    یگپلن

  کرد خود را نجات دهد.می یکرده بود. سع سدآنها خورد که راهش را 

  /   خوردبا سر به زمين می   خورد:سکندری می/    توقف کرد  درنگ کرد:هايی ويژه تکاوران /  لباس  های کج:های پلنگی و کلاهلباس  قلمرو زبانی:

  /  کنايه از اينکه تجديد قوا کرد نفس گرفت:/  کنايه از اينکه با دقت نگاه کرد هايش را تنگ کرد:چشم  قلمرو ادبی:

او را محکم  یامّا دستان مصطفکرد خود را نجات دهد؛ میدر آغوش او افتاد. سعی   کردمیدويد و به پشت سر نگاه میارميان همين طور که 

  کرد. میه يگر یق شد. مصطفيدق  یمصطف هگرفته بود. به چهر

  هنوز جان دارد، نگاهش کن! نش! يزد. بب د؛ بعد زد؛ برجکش را يم سرش چرخيد يک دفعه دي. بلند شد. بعد یا عليبرجکش را زد. گفت  -

  د. يدمیره و تار يز را تيرفت؛ همه چمی ج يا سرش گيارم

  گر.يشوم دمید نين شهيهم یبرا کرده بودم. یزينده ام برنامه ريآ یبوده؛ من برا بالارند. دستور از ير بگيخواستند اسمی من را  -

ک طرف صورت گوشت  ين گذاشته بودند.  يزم  یگذشتند. سهراب را رومی از جلو چشمانش    مبهمد. خاطرات به صورت  يگومید چه  يفهممین

چپ او نگاه    ینه سهراب گذاشته بود. به زانويس  یا سرش را رو يشد. ارممی  مرتعشچپش    یک بار زانويآلودش گم شده بود. هر چند لحظه  

  مش. سمت کربلا.يراست بچرخانمش. بعد گفت به يا. رو به قبله خوابانديارم ینيبمی کرد.می

  ... های... آقا سهراب، شلوغ نکن خورد؛ چقدر آرام شدهمیگر زانوش تکان نيکند؛ چرا دمین ين حسينم. آرام دارد حسيبمیآره  -

شد ...  مید  يد شهيکرده بودم ... با  یزيبرنامه ر  ر بشوم چونيد اسي. من هم بابدبارو    ین تو دراز يمش تا سر جاده؟ ببيببر  یحالا چطور   -

  بردم تا سر جاده... آقا میشما دو تا را  ی، من چه جوریمصطف  ید نشديگفت... خوب شد تو شهمی يیزهايدرست کرده. چه چ خوزن چند تا  يبب

...   یعل  یگر! اللّهم صليبفرست د؟  یمصطف  یفرستمی ... چرا صلوات ن  یعل  ین است؛ البته اسمش صلوات دارد. اللهّم صليسنگ  یليسهراب خ

  م .... ي جنوب فرو برو ی ها خاک ید تويمش، شايبرمیم  يدار یاست. وقت ني سنگ یليخ

مجاز  در «دستور از بالا بوده»: بالا  :ادبیقلمرو  /  لرزان :مرتعش/  زخمی شده بود يک طرف صورت گوشت آلودش گم شده بود: قلمرو زبانی:

  ی رخانيا، اميارم                                                               / از مقامات

  افت يدرک و در 

شخصيت اصلی داستان ارميا، رزمنده است که در   - های رفتاری او را مورد بررسی قرار دهيد؟شخصيت اصلی داستان چه کسی است؟ ويژگی -١

 جبهه به سر می برد. وی فردی است منظم، نترس و کمی شوخ. 

  با توجه به آيه شريفه و بيت زير متن روان خوانی را تحليل کنيد. -٢

َ رَمىٰ  َّစ َّاوند پرتاب کرد. ولی خد ؛= و پرتاب نکردی هنگامی که پرتاب کردیوَ ما رَمَيتَ إِذ رَمَيتَ وَلٰكِن  

  سرانگشت، انگشتبنان:  /  (سنايی)ز يزدان دان نه از ارکان که کوته ديدگی باشد / که خطی کز خرد خيزد تو آن را از بنان بينی  

آن را محصول  ؛ زيرا کوته بينی است که خطی را که از خرد  برخاسته است تو  (خاک، آب، باد، آتش)از خداوند بدان نه از ارکان طبيعتبازگردانی:  

  انگشت بدانی. 

، کاروکنش شان همه از ارندمی د  بر  گامدر راه خدا  اشاره دارند که رزمندگان و خداشناسانی که    پيام، هر سه به اين  اين دو عبارت و متن درس  ■

    .يزدانند در دست اخداوند است و ايشان تنها ابزاری 


